
در نهایت گویا گره  کور پرونده بابک زنجانی باز شــد و آنگونه که مسئولان 
دولتی و قضایی سخن گفته اند، بدهی او کامل به صورت ارزی به حساب 
بانک مرکزی واریز شــده است. گویا در بازگشت این اموال، زنجانی کمال 
همکاری را با دســتگاه قضا و اطلاعات ســپاه داشته است و اموالی که از 
او به کشــور وارد شــده، به میزانی است که می تواند تمامی بدهی های او 
را پرداخت کند. هرچند جزئیات دقیقی از این موضوع منتشــر نشده اما 
ســوال مهم این است که چه شد که او بعد از سال ها مقاومت در نهایت با 
سپاه و دستگاه قضا تصمیم به همکاری گرفت؟ آنگونه که بیان شده است 
او در ســال 1397 در دوران ریاست سیدابراهیم رئیسی در دستگاه قضا 
برای بازگرداندن این اموال اعلام همکاری داشــته اما چرا در آن دوره این 
همکاری فرجامی نداشــته است؟ مهمتر اینکه چرا او در دولت گذشته با 
وجود شکایت وزارت نفت و پیگیری دولت وقت، حاضر به همکاری برای 
پرداخت بدهی های خود نشد و چگونه دستگاه قضا کنونی موفق شد تا 
این بدهی ها را وصول کند؟ ســوالات در این پرونده بسیار است؛ همانند 
زمانی که دولت احمدی نژاد به او ماموریت داد تا با دور زدن تحریم ها نفت 
بفروشــد اما وجوه حاصل از آن را به کشور بازنگرداند. اینکه او حدود 10 
سال اموال مردم را توانست در ید اختیار خود داشته باشد و با وجود حکم 
اعدام برای او اما حاضر به بازگرداندن آن نباشــد. پشت پرده پرونده بابک 
زنجانی از همان روزهای نخســت ورود او به بازی فروش نفت بسیار است 
و همچنان نیز دست های پشت پرده در این پرونده بسیار، به خصوص که 
در آستانه برگزاری انتخابات این خبر منتشر شد. بنابراین اگرچه بازگشت 
اموال مردم خبر خوشــایندی است اما ابهامات موجود در پرونده زنجانی 
نه تنها کاسته نشد بلکه بیش از گذشته شده است؛ ابهاماتی که به گفته 
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا باید امیدوار بود که به تک تک آنها 
توسط نهادهای ذی ربط به خصوص دستگاه قضا پاسخ شفاف داده شود. 
بازگشت اموال مردم بعد از 10 سال آن هم در شرایطی که به تازگی فساد 
3 میلیارد دلاری دبش در دولت سیزدهم منتشر شده است، قطعاً می تواند 
خبر خوشــایندی برای مردمی باشــد که از قضا ایــن روزها در تنگناهای 
تحریم، روزگار سختی را به سر می برند. امید بر اینکه در آستانه اتمام سال 
بخشی از کمبودهای مالی دولت برای تامین هزینه های جاری تامین شود 
تا شــاید روند افزایش ارز اندکی به تعویق بیفتد. تسویه بدهی زنجانی به 
مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو در شــرایط کنونی برای 
دولت مردمی رئیســی، همانند امداد غیبی  اســت که می تواند کســری 
بودجه حدود 400  همتی دولت را مرهم باشــد زیرا آنگونه که برآورد شده 
است این بدهی 120 همت است که هم اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار 
گرفته است. بنابراین در این فضا اگر دولتمردان دچار شعف شوند و مکرراً 
از تریبون های مختلف نسبت به آن بپردازند، توجیه منطقی خاص خود را 
خواهد داشت. برای همین است که در چند روز گذشته بعد از اعلام خبر 
آن توسط رئیس دستگاه قضا به وفور در مورد آن توسط دولت اطلاع رسانی 

شده و تقریباً به شوی تبلیغاتی دولت تبدیل شده است.

بابک زنجانی مهمترین محور جلسه روز گذشته دولت �
بازگشت بدهی های بابک زنجانی به کشور عنوان مهمترین محور 

اظهارات مسئولان دولتی در روز گذشته بود. این موضوع 
اگرچه خبر خوشــایندی اســت اما تاکنون 
جزئیــات دقیقی از روند آن منتشــر نشــده 
است. سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، 
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در جلســه هیئت دولت، با اشــاره به اعلام خبر بازگرداندن اموال بابک 
زنجانی به کشــور، تلاش های سازمان اطلاعات ســپاه و نیز همکاری 
مســئولان قوه قضائیه را که با هم افزایی و پیگیری مجدانه اطلاعاتی و 
قضایی این پرونده را به نتیجه رســاندند، شایســته قدردانی دانست و 
اظهار کرد: »این امــوال به طور کامل متعلق به ملت و دولت جمهوری 
اسلامی ایران است و به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی 
باز می گردد.« محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با پرونده بابک زنجانی 
اظهار کرد: »بابک زنجانی سال 97 از زندان به مسئولین نامه زد که »من 
در خارج از کشــور اموالی دارم و می توانم بدهی ام را برگردانم«؛ رئیس 
وقت قوه قضائیه هم فرصتی برای بازگشت پول به او داد. بخشی از بدهیِ 
زنجانی پیش تر با توقیف اموال او در داخل کشور پرداخت شد و بخش 
دیگرِ بدهیِ او هم با کالای ارزشــمندی که وارد کشــور شده، پرداخت 
شــد.« او گفت: »حکم دادگاه زنجانــی از ابتدا این بود کــه اگر اموال 

برگردد، اعدام نمی شود.« 
همچنین سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی نیز در حاشیه 
جلســه هیئت دولت درباره بازگشــت اموال بابک زنجانی اظهار کرد: 
»تاخیری به ویژه در دوره گذشته اتفاق افتاده بود اما در دو سال گذشته 
با همکاری ای که همه بخش ها با دســتگاه قضایی کردند، پیشــرفت 
قابل ملاحظــه ای داشــت. به ویژه بانــک مرکزی و وزات نفــت و از همه 
این هــا مهم تر اقدام جهــادی برادران مان در اطلاعات ســپاه که نقش 
تعیین کننده ای در بازگشــت این اموال داشتند. جا دارد از همه در قوه 
قضائیه که اهتمام داشتند و این پرونده به نتیجه رسید و نشان داد اگر 
بر موضوعات مختلف این همراهی و همدلی و همکاری بین بخش های 
مختلف باشد، حتماً این موارد به نتیجه مطلوب می رسد.« او ادامه داد: 
»باید یک تشکر ویژه هم از قاضی شجاع این پرونده داشت که پرونده را 
به نتیجه رساند. قبل از این دو سال احساس می شد که یک مقاومتی در 
بخش های دیگر هست که این کار به نتیجه نرسد ولی با این همکاری که 
در این دو ســال شکل گرفت، این یک نمونه خوب و موفق بود.« رئیس 
شورای اطلاع رسانی دولت در پاسخ به سوالی درباره جزئیات این پرونده 
گفت: »چون به هر حال پرونده توســط دســتگاه قضایی جمع شــده 
اســت، اطلاعیه خوبی هم دیشــب دادند که به مسئله کمک می کند. 
بخشی از اموال و دارایی هایی که خارج شده بود، دوستان مان یک کار 
جهادی در اطلاعات ســپاه برای شناسایی این اموال و دارایی ها انجام 

دادند. در این مسیر هم وزارت نفت و هم بانک مرکزی کمک کردند.« 
او در پاسخ به این سوال که آیا اموال به خزانه واریز شده یا خیر؟ گفت: 
»اجازه دهید در این موضوع دســتگاه قضایی که متولی پرونده اســت، 
اطلاع رسانی کند. همانطور که در این یکی دو روز هم رئیس قوه قضائیه و 
بقیه بخش ها اطلاع رسانی کردند. این موضوع به تدریج توسط مسئولان 
اطلاع رسانی می شــود.« البته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی 
اول اســفندماه در این باره پاســخ داده بود. او در این باره گفته 
بود: »پیــرو مصاحبه رئیس قوه قضائیه درباره شناســایی 
اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران تاکید 
می گردد که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی های 
ارزی اســت و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده 

است.« 

نگاهی به پرونده بابک زنجانی  �
ایــن روزها نام بابک زنجانی مجدداً بر 
ســر زبان ها افتاده است؛ پرونده ای که 
با شکایت وزارت نفت از فردی با عنوان 
»ب.ز« کلید خورد. در آن مقطع زمانی 
موضوع شــکایت وزارت نفــت از بابک 

با بازگرداندن بدهی بابک زنجانی سرنوشت او چه خواهد شد؟

گزارش
یــک 

در جست وجوی همسر
گــروه  خبر: مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی و توســعه اجتماعــی جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان، از صــدور مجــوز و فعالیت بیــش از 120 مرکز 
همسان گزینی یا مراکز فعال در امر همسریابی خبر داده است. به گفته 
این مقام مسئول، صدور این مجوزها از سال 1401 آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد. مجوز تاســیس و فعالیت مراکز همسریابی، براساس تبصره 
ماده 37 قانــون جوانی جمعیت از ســوی وزارت ورزش و جوانان صادر 
می شــود. سوال مهم این اســت؛ جوانانی که در ســن ازدواج هستند، 
مشکلی برای پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج دارند؟ یا عوامل دیگری 

مانع از تشکیل خانواده آن ها می شود؟ 

فعالیت در کل کشور �
مهدی متقی فر، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان 
وزارت ورزش اســت. مقام مســئولی که روز گذشته در گفت وگو، مسئله 

اعطای مجوز به مراکز همسریابی را مطرح کرد. البته متقی فر این نکته 
را نیز گوشــزد کرد که وزارت ورزش به هیچ ســایتی مجوز همســریابی 
نمی دهد، بلکه مجوز به مراکزی که قصد فعالیت در این حوزه را داشــته 
باشــند، داده می شــود که ممکن اســت بعضی از این مراکز سایت هم 
راه اندازی کنند. متقی فر از برگزاری دومین رویداد ملی صبا نیز خبر داد. 
این رویداد، دوم و ســوم اسفند 1402 )روز گذشــته و امروز( در اردوگاه 
شهید باهنر تهران برگزار شد. اولین رویداد ملی صبا، اردیبهشت امسال 
برگزار شــد و دلیل برگزاری آن نیز »هم اندیشــی مراکز فعال در انتخاب 
همسر« است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش، 
در افتتاحیه ایــن رویداد گفت: »به دلیل فقدان فرهنگ ســازی در این 
حوزه، تعداد مراجعات ما به مراکز همسان گزینی محدود است و این مراکز 
علاوه بر وظایف و تکالیفی که دارند باید در زمینه جلب اعتماد جوانان و 

فرهنگ سازی مراجعه به مراکز برنامه ریزی داشته باشند.« 

بیش از ۱۲۰ مرکز همسان گزینی فعال هستند
گزارش

دو 

دبیر گروه خبر
الهه ابراهیمی

ادامه از صفحه اول

در واقع آنچه سبب کودتای سوم اسفند 1299 شد نتیجۀ ضعف 
مفرط دستگاه دولت پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان در 
ســال 1288 از یک طرف و مقتضیات نظام بین الملل به خصوص 
منافع امپراطــوری بریتانیا در نظــمِ در حالِ ظهــور پس از جنگ 

جهانی اول و به قدرت رسیدن بلشویک ها در روسیه بود.
مشــروطه خواهان پــس از فتح تهران و خلع محمدعلی شــاه 
قاجار، متأسفانه نه توانستند بر روی برنامۀ مشترکی با هم به توافق 
برسند و نه در تشکیل دولتی کارآمد و باثبات و توسعه گرا موفقیتی 

به دست آوردند.
از 9 مهر 1288 تا 4 اسفند 1299 یعنی به مدت 11 سال، 19 
نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه شدند و هیچ کدام هم توفیقی به 
دست نیاوردند. در واقع حال کابینه های مستعجل چنان زار بود 
که بیشتر آنها توان حفظ خود برای مدت یک سال را هم نداشتند 
چه رسد به اینکه بخواهند در جهت آسایش و رفاه عموم و جلب 
رضایت مردم گام بردارند و یا نظم و امنیت را در سراســر کشــور 

تأمین کنند.
از بد حادثه، خطر رشــد میلیتاریســم در آلمان، دو همســایۀ 
اســتعمارگر شمالی و جنوبی یعنی روسیه و بریتانیا را به فکر رفع 
اختلافات خود در مناطق مختلف جهان انداخت؛ به طوری که این 
دو قدرت مهاجم در سال 1907 طی توافقی محرمانه ایران را به دو 
حوزۀ نفوذِ خود و یک حوزۀ بی طرف تقسیم کردند و در سال های 
اولیــۀ جنگ نیز طــی توافق مخفیانۀ ســال 1915 همــان حوزۀ 
بی طــرف را هم برای خود در نظر گرفتند تا پــس از جنگ، اثری از 

استقلال و موجودیت ایران باقی نماند!
در تحولی شــگرف اما در میانۀ جنگ، بلشویک ها رژیم تزارها 

را برانداختند و درصدد استقرار نظامی اشتراکی و متضاد با منافع 
قدرت های اروپایی پس از انقلاب اکتبر برآمدند. این رویداد سبب 
بطلان قرارداد تقسیم ایران شد، اما با این حال در سایۀ اثرات جنگ 
و ضعف مفرط دولت مرکزی، اوضاع ایران چنان آشفته و مصیبت بار 
شد که حکام محلی، هر کدام به انگیزه ای، از هر سو سر به نافرمانی 

و شورش برداشتند و آیندۀ کشور را با مخاطره روبه رو کردند.
در آن فضای نومیدکننده و هرج ومرج آمیز و مصیبت بار، چشم 
عموم روشنفکران و رجال ملی و مردم عادی به ظهور فرد مقتدری 
بود که نقطۀ پایانی بر آن آشفته بازار بگذارد و کشور را از بی نظمی و 
بی ثباتی و فلاکت نجات دهد. راز استقبال اولیۀ عموم روشنفکران 
از ظهور سردار سپه در عرصۀ سیاست ایران که نتیجۀ کودتای سیم 

حوت بود، در همین نکته خلاصه می شود.
کودتــا امــا درونزا و خودجوش نبــود. از طنز حادثــه، به قدرت 
رسیدن بلشویک ها در روســیه، چنان منافع امپراطوری بریتانیا 
را تحت تأثیر قرار داد که به ناگزیر ســران لندن خواهان اســتقرار 
دولتی قدرتمند در ایران شدند. آنها در واقع برای حفظ منافع خود، 
ســیدضیاء و رضاخان و هنگ قزاق را به تصرف تهران و تشــکیل 
دولتی مقتدر برای ایجاد توازن در برابر فشــار بلشویک ها ترغیب 
کردند. با این همــه، مردم عادی و رجال ملی از این حرکت ناراضی 
نبودند زیرا پشت ماجرا هر چه بود، آنها اصل تشکیل دولتی مقتدر 

و توانا به ایجاد نظم و ثبات را به سود کشور می دانستند.
ناتوانی دولت ها در حل و فصل انواع و اقسام مشکلات جامعه و 
نومید شدن مردم از بهبود شرایط معمولًا زمینه را برای ظهور افراد 
مقتدر و استقبال عموم از آنان هموار می کند. این مهمترین درسی 

است که می توان از کودتای سیم حوت 1299 گرفت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

نگاه هم میهن

نمایشگاه ها در بزرگراه سئول برگزار می شد و بعد به مصلای تهران 
انتقال یافت که برای منظوری دیگر چند دهه است درحال ساخت 
و تکمیل آن اند و از ابتدا به عنوان سازه نمایشگاهی مطرح نشده و 
تازه خود مصلا هم در محلی احداث شــده که پیش از انقلاب قرار 
بود به عنوان شهستان پهلوی به »داون تاون«-هسته شهر-تهران  
تبدیل شود تا با تمرکز فعالیت های اداری و تجاری به یاری خطوط 
متــرو از بار ترافیکی تهران بکاهد و حالا با هر نمایشــگاه محدوده 

قابل توجهی را از حیث آمد و شد نتیجۀ عکس داده.
وجه دوم و مهم تر اما اینکه این نمایشــگاه پاره ای از واقعیت های 
سیاســی و فرهنگی و رســانه ای را عیان و عریان نشــان داد. اینکه 
نهادهای برخوردار از بودجه های رسمی چه فارغ البال و مبسوط الیدند 
و مستقل ها با چه تنگناهایی روبه رو. اینکه اگر تبر توقیف کثیری از 
رســانه های مســتقل چاپی و کاغذی را از پا نینداخته بود، بسیاری 
نکوچیده بودند و مراد از این کوچ هم کوچ برخی فعالان رسانه ای به 
خارج از کشور است و هم به مشاغل دیگر از کشاورزی و مزرعه داری 
که اقتصادِ به سامان تری دارد تا کار در اسنپ و کافه و برخی شغل های 

دیگر تنها برای گذران روزمره.
کوچ تکان دهنده و بزرگ اما از خیل مخاطبانی سرزده که به جای 
خریــد چند روزنامۀ داخلی در یک روز )همچون ســال های 1378 و 
اوایــل 1379( اطلاعات خود را از شــبکه های خارجی دریافت یا به 

فضای مجازی به مثابه رسانه های حرفه ای اعتماد می کنند.
به لحاظ سیاسی و انتخاباتی هم کافی است نمایشگاه مطبوعات 
در بهار 1376 و قبل از انتخابات دوم خرداد آن سال با زمستان امسال 

و پیش از انتخابات 11 اسفند 1402مقایسه شود.
اصول گرایی ایرانی البته در این 26 ســال در یک موضوع موفق 
بوده است. تا توانسته به طرق گوناگون در تضعیف بنیۀ ظاهری و نه 
تاثیرگذاری کیفی و معنوی طرف مقابل و تقویت کمّیِ نیروی خودی 
کوشیده اما به دو آسیب توجه نکرده و نمایشگاه این هر دو را بیشتر 
نشان داد: یکی اینکه آن راندن های مخاطبان به جذب آنان به خود 
نینجامیده بلکه به جانب دیگری سوق داده اند و این برای آنان نه جای 

بالیدن که جای نالیدن دارد.
دو دیگــر اینکه تقویت بنیۀ خــودی به لطف کمک های بی دریغ 
دولت هــا در زمانی بوده که قوه اجرایی را در اختیار داشــته اند و نیز 
نهادهــا و ارگان ها که فارغ از گرایش وزارت ارشــاد دســتی گشــاده 

داشته اند و دارند.
هیچ یــک از این نکات نفی کننده امکانی نیســت که طی این 4 
روز برای ارتباط بیشتر با مخاطب فراهم آمد اگرچه حیرت و حسرت 
باقی می مانَد. حیرت از اینکه چرا 30 سال تجربه انباشته نمی شود 
و ما همچنان دوره می کنیم شــب را و روز را، هنوز را و این حسرت که 
نمایشــگاه می تواند فرصتی برای ارتباط با بزرگترین رسانه های دنیا 
باشد تا با گشتی در آن انگار در آسمان بزرگترین بنگاه های رسانه ای 
جهان پرواز می کنی و از هریک توشه ای برمی داری و چنین اتفاقی 

نمی افتد و ما همچنان دوره....
کار رسانه اما انعکاس واقعیت است و نمایشگاه رسانه های ایران 
واقعیت سیاســت و رســانه در ایران را با تمام کاستی ها و سردی ها و 

امیدهای بربادشده و تکاپوهای باقی مانده بازتاباند.
اگرچــه این حس که با دنیا ارتباط نداریم تلــخ و آزارنده بود ایضا 
غیبت بســیاری از چهره های شاخص سیاسی و رسانه ای اما همین 
که همۀ دریچه ها هنوز بسته نیست و مخاطبان بی هیچ نفع مادی و 
به رغم همۀ دغدغه ها جست و جو و لطف را فرونکاسته اند از آن تلخی 

می کاست.
می خواستم با قول مشهور مرحوم ناصرالدین شاه )همه چیزمان 
به همه چیزمان می آید( تمام کنم اما دریغ اســت که به ذوقی که در 
انتخاب شعار نمایشگاه به کار رفته اشاره نشود:  نجُستم همیشه جز 

از راستی...

بیســت و چهارمین نمایشگاه رســانه های ایران که 4 روز در مصلای 
تهران برپا بود، برخلاف اعلام دیروز تمدید نشد و به پایان رسید.

ادب و اخلاق ایجاب می کند وقتی خود در آن شرکت کرده بودیم 
و طی این 4 روز مجال دیدار و گفت و گوی چهره به چهره با مخاطبان 
و تجدید دیدار با همکاران را یافتیم، از برگزارکنندگان ســپاس گزاری 
کنیم که بعد از 6 سال وقفه این چراغ را دوباره روشن کردند و همین 
عدد 6 نشــان می دهد که چرا قطار نمایشگاهی که نخستینِ آن در 

سال 1372 برپا شد، امسال به ایستگاه 24 رسید و نه 30.
در مقدمه اما نمی توان ماند و باید سراغ ذی المقدمه رفت و جدای 
حضور در نمایشــگاه و تشــکرهای معمول میهمان از میزبان نکات 

دیگری را بازگفت.
نخست اینکه برخلاف نمایشگاه بین المللی کتاب که در دوران 
وزارت ســیدمحمد خاتمی در ارشــاد شــکل و پا گرفت، نمایشگاه 
مطبوعات به دوران بعد از او مربوط است و در همان دورۀ کوتاهی که 

علی لاریجانی از 1371 تا میانۀ 1372 وزیر ارشاد بود.
اصول گرایــان کــه در آن زمان با عنوان جناح راســت شــناخته 
می شدند، مایل بودند به جامعه این پیام را منتقل کنند که در غیاب 
وزیر مداراجو و اهل تعامل با رسانه )خاتمی( قرار نیست فضا بر آنان 
تنگ شــود هرچند که بعد از علی لاریجانی و با آمدن سیدمصطفی 

میرسلیم روشن شد آن تلقی نادرست نبوده است.
در همان نمایشــگاه اول مجله کیان در سرمقالۀ خود از آن نه به 

عنوان جشنواره که به مثابه سوگواره یاد کرد. 
موضع دیگران البته این قدر منفی نبود چون در جوار نمایشگاه 
کتاب برگــزار می شــد و انبوه مخاطبان آن نمایشــگاه را به ســوی 

سالن های مطبوعات در محل دائمی نمایشگاه ها سوق می داد.
تا 13 سال نمایشگاه مطبوعات همچنان همراه با نمایشگاه کتاب 
برگزار می شد هرچند در دوران اصلاحات ابتکار جشنواره مطبوعات 
هم شــکل گرفت تا خود روزنامه نگاران هم آثار خود را عرضه کنند. از 
85 به بعد نمایشــگاه مطبوعات مستقل شــد و جالب است که این 
اتفاق بــاز در دوران وزارت یک وزیر اصول گرا رخ داد که از چهره های 
اصلی و مدتی سردبیر روزنامه ای بود که بعدتر گاه نمایشگاه مطبوعات 
را تحریم می کرد مانند اردیبهشت 1378 و همزمان با استیضاح وزیر 

دولت اصلاحات ) عطاء الله مهاجرانی(.
چــرخ دولت و ارشــاد اما بــاز چرخیــد و در دوران روحانی کمی 
نسیمی وزید و نمایشگاه همان حال و هوا را در یخ بندان بعد از 1388 

بازتاباند.
از 1396 به بعد اما به خاطر تجمع سپرده گذاران مؤسسات مالی 
و اعتباری و اتفاقات دی ماه همان ســال و بعد از آن هم آبان 1398 و 
چند سال کرونا وقفه افتاد تا 1402 اما چرا نمایشگاهی که به لحاظ 

سنی 30 ساله است همچنان نوپا به نظر می رسد؟
مهمترین دلیل این است که برگزارکننده نه نهاد صنفی مطبوعات 
اســت کــه از 1388 در محاق اســت و محروم از فعالیــت و معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارشــاد برگزار می کنــد که طبعاً در هر دولت تغییر 
می کند. پشتیبانی و حمایت مادی و لجستیک دولت یک بحث است 
و اجرا و صبغۀ دولتی و رسمی و حضور مدیران دولتی و توقع مصاحبه 
و عکس در غرفه ها و چربش روابط عمومی بر فعالیت مستقل رسانه ای 

موضوعی است دیگر.
نه تنها رویکردها متفاوت اســت که حتی بر ســر زمان و مکان 
هــم اتفاق نظر وجــود ندارد. کمــا اینکه ســال ها در محل دائمی 

نمایشگاه رسانه های ایران؛ حیرت، حسرت و واقعیت

معاون سردبیر
مهرداد خدیر


